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حذف همکرد در واژه هاي مرکب فعلي
علاءالدين طباطبائي (فرهنگستان زبان و ادب فارسي)

ـکساني که در عرصه صرف و٬ به بيان دقيق تر٬ واژه سازيِ زبان فارسي تحقيق کرده انـد
اذعان دارند که يکي از زاياترين فرايندهاي واژه سازي فارسي فرايندي است که صـفت

فاعلي مرکب مرخم مي سازد و ساختار ظاهري آن چنين است:
æ í اسم/ ضمير مشترک

Ñº صفت مرکب/ اسم مرکب + ريشه فعل å ¯
¢ î قيد/ صفتِ در نقش قيد

مثال:
ــ اسم + ريشه فعل: دانشجو٬ جامعه شناس ٬ ميهن پرست ؛

ــ ضمير مشترک + ريشه فعل: خودرو٬ خودنويس ٬ خودپرداز؛
ــ قيد + ريشه فعل: زودرنج ٬ تندرو٬ ديرپز؛

ــ صفت در نقش قيد + ريشه فعل: سهل گير٬ ساده نگر٬ گران فروش .
چنان که مي بينيم٬ در اين فرايند جزءِ دوم ظاهراً ريشه فعل است٬ اما اين جزء از نظر
معني نوعي صفت است. به بيان ديگر٬ در واژه اي مانند دانشجو٬ جو به معني «جوينده»

است: «دانش جوينده». اين نکته در دستورهاي سنتي به صراحت بيان شده است:
ممکن است ازآخر صفت فاعلي مختوم به ــنده پسوند ــنده را حذف کنيم و آن را به جاي صفت
به کار بريم ...ـ. در اين حال٬ قبل از بن مضارع کلمه اي مي آوريم که با آن بن مضارع تشکيل يک
صفت واحد بدهد. مانند سخن گو که اصل آن سخن گوينده بوده است. (شريعت ٬١٣٤٩ ص٢٦٧)

براي تأييد اين ادعا دلايل ساختاري نيز مـي توان آورد٬ ولي چـون ايـن نکـته در مـقاله
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دستور ١ /١
٦٠ مقاله

حذف همکرد در واژه هاي مرکب فعلي

ديگري (Ä طباطبائي ١٣٨٢) بحث شده است٬ از آن مي گذريم و به موضوع اصلي اين مقاله
مي پردازيم.

فعل بسيط و فعل مرکب
در زبان فارسي٬ براي اين که مفهومي را در قالب فعل بيان کنيم دو روش در اختيار داريم:

ساختن فعل بسيط و ساختن فعل مرکب.

١) فعل بسيط
در فارسي٬ دو نوع فعل بسيط وجود دارد: اصلي و تبديلي. افعال بسيط اصـلي افـعالي
هستند که در اصل فعل بوده اند و ريشه آنها اسم يا صفت نيست٬ مانند: درخشيدن ٬ دريدن ٬

دادن . بيش از دوسوم فعلهاي بسيط رايج از نوع اصلي به شمار مي آيند.
فعلهاي بسيط تبديلي افعالي هستند که از اسم يا صفت مشتق شـده انـد و درنـتيجه
ريشه آنها اسم يا صفت است؛ مانند خشکيدن ٬ رقصيدن ٬ ترسيدن . چنان که مي بينيم٬ اـگر از
اين افعال پسوند ــيدن را حذف کنيم٬ آنچه باقي مي ماند خشک و رقص و ترس است٬ که
اولي صفت است و دوتاي ديگر اسم اند. در حدود يک سوم فعلهاي بسيط متداول از نوع
تبديلي اند. و اـگر بخواهيم فـعل بسـيط جـديدي بسـازيم٬ لزوماً از نـوع تـبديلي است؛

چنان که فعلهاي متأخر گازيدن و شوتيدن از همين نوع اند.
٢) فعل مرکب

افعال مرکب افعالي هستند که «از دو کلمه مستقل ترکيب يافته اند. کلمه اول اسم يا صفت
است و تغيير نمي پذيرد٬ يعني صرف نمي شود. کلمه دوم فعلي است که صرف مي شود و
آن را همکرد مي خوانيم» (ناتل خانلري ٬١٣٦٥ ص١٢٧-١٢٨)٬ مانند: تب کردن ٬ چرت زدن ٬ انجام
دادن . چنان که مي بينيم٬ در اين افعال٬ از مجموع دو واژه معني واحدي دريافت مي شود.
به بيان ديگر٬ در اين افعال٬ همکردــــ افعالي مانند کردن و زدن و دادن در مثالهاي اخيرـــ
معناي اصلي خود را فرونهاده و نقشي صرفاً دستوري بر عهده دارد. در حقيقت٬ جزءِ
فعلي در افعال مرکب همان نقشي را دارد که پسوند ــيدن در افعال بسيط ساخته شده از

اسم يا صفت ايفا مي کند؛ مثال:
طلب کردن = طلبيدن خشک شدن = خشکيدن
جنگ کردن = جنگيدن صرف کردن = صرفيدن
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دستور ١ /١
مقاله ٦١

حذف همکرد در واژه هاي مرکب فعلي

نتيجه اي که از اين بحث مي گيريم اين است که در فعلهاي بسيطِ تبديلي و فـعلهاي
مرکب دو جزء وجود دارد: ١) اسم يا صفت٬ که بخش اعظم معناي فـعل نـاشي از آن
است؛ ٢) عنصري دستوري که به جزءِ اول امکان مي دهد در نقش فعل ظاهر شود. به
بيان ديگر٬ اين هر دو نوعِ فعلي جزئي دارند که محتواي معنائيِ فعل از آن ناشي مي شود

و ما اين جزء را ريشه مي ناميم. براي مثال٬ دو گروه افعال زير را در نظر مي گيريم:

الفـــــــ بــــــ
رنجيدن درمان کردن
جوشيدن چرخ زدن
ترسيدن ـگريه کردن
طلبيدن هضم شدن

رقصيدن دوست داشتن

در گروه الف رنج و جوش و ترس و طلب و رقص و در گروه ب درمان و چرخ و گريه و هضم و
دوست ريشه محسوب مي شوند.

پيش از اين ديديم که از ترکيب صفت يا قيد يا اسم با ريشه افعال بسيط صفت فاعلي
مرکب مرخم ساخته مي شود؛ مانند: زودرنج ٬ ديرجوش ٬ خـداتـرس ٬ صـلح طلب ٬ خـوش رقص .
همان طور که گفتيم٬ در اين واژه هاي مرکب جزءِ دوم٬ يعني رنج و جوش و ترس و طلب و
رقص ٬ معناي صفتي دارد و واژه هاي مرکب بالا را مي توانيم به صورت زير بازنويسي کنيم:

زودـرنج = زودـرنجنده
ديرـجوش = ديرـجوشنده

خداـترس = خداـترسنده (ترسنده از خدا)
صلحـطلب = صلح طلبنده (طلبنده صلح)

خوشـرقص = خوش رقصنده

حال با توجه به نکات بالا واژه هاي مرکب زير را در نظر مي گيريم:
دانش دوست زودباور
انسان دوست ديرباور

با توجه به معني اين واژه ها٬ به نظر مي رسد که جزءِ دوم آنها صورت مرخم صفتي است
ـکه از يک فعل مرکب گرفته شده است؛ به اين معني که مثلاً دانش دوست صورت مرخمِ
دانش دوست دارنده است و زودـباور صورت مرخمِ زودـباورکننده . به بيان ديگر٬ در کلمه اي مانند
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دستور ١ /١
٦٢ مقاله

حذف همکرد در واژه هاي مرکب فعلي

دانش دوست جزءِ دوم٬ يعني دوست ٬ در تحليل نهايي از فعل مرکب دوست داشتن گرفته شده

است. بر همين قياس واژه هاي مرکب شب کار و پرکار نيز از فعل مـرکب کـارکردن سـاخته
شده اند:

شب کار = شب کارکننده (ـکارکننده در شب)
پرکار = پر کارکننده (بسيار کارکننده)

به ايـن تـرتيب٬ مـي توان نـتيجه گـرفت کـه واژه هـايي مـانند دانش دوست و زودبـاور و
شب کار نيز همانند صلح طلب وخوش رقص و خداترس صفت فاعلي مرکب مرخم هستند.

اشتقاق از صفت فاعلي مرکب مرخم
صفتهاي مرخمي که از فعل بسيط مشتق شده اند با پسوندِ ــي به اسـم مـصدر تـبديل

مي شوند:
Ñº زودـرنجي زودـرنج
Ñº صلح طلبي صلح طلب

Ñº خوش رقصي خوش رقص

همين فرايند در صفتهاي مرخمي که از فعل مرکب گرفته شده اند نيز اِعمال مي شود:
دانش دوستÑº دانش دوستي
Ñº شب کاري شب کار
Ñº زودباوري زودباور

اشتقاق از صفت بالقوه
در زبان فارسي٬ شماري اسم مصدر مرکب وجود دارد که از صفتهايي ساخته شده اند که
وجودشان نه بالفعل٬ که صرفاً بالقوه است. براي مثال٬ واژه خودکشي منطقاً بايد از خودکش
ساخته شده باشد٬ اما اين صورت عـملاً در زبـان وجـود نـدارد. هـمين طور واژه هـاي

اتوشويي و خودزني فاقد صورتهاي صفتي اتوشو و خودزن هستند.
برخي اسم مصدرهاي مأخوذ از افعال مرکب نيز از صفتهاي عملاً ناموجود گـرفته
شده اند؛ مانند خوددرماني و شيمي درماني و شب ادراري که قاعدتاً بايد از صفتهاي خوددرمان و

www.SID.irشيمي درمان و شب ادرار مشتق شده باشند.
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 حذف همکرد در واژه هاي مرکب فعلي
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